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سعدی در چهاردهمين حكايت  از باب هفتم كتاب 
گلستان چنين آورده است:

مردكی را چشم درد خاست. پيش بيطار1 رفت كه 
ــم چهارپای می كند در  دوا كن. بيطار از آن چه در چش
ــيد و كور شد. حكومت به داور بردند. گفت:  ديدة او كش
»بر او هيچ تاوان نيست. اگر اين خر نبودی پيش بيطار 
ــخن آن است تا بدانی هر آن  نرفتی.« مقصود از اين س
كه ناآزموده را كار بزرگ فرمايد، با آن كه ندامت برد، به 

نزديك خردمندان به خفت رأی منسوب گردد.
 ندهد هوشمند روشن رأی            

 به فرومايه كارهای خطير
بورياباف اگر چه بافنده ست          

 نبرندش به كارگاه حرير
هر روزه بسياری از ما انگشت اشاره مان را به سمت 
ــران می گيريم و گاه با آهنگ و لحنی طلبكار آنان  ديگ
ــرزنش می كنيم. حال آنكه بسياری از مشكلات ما  را س
ــت. وقتی در انتخاب  ــی از »بی تدبيری« خود ماس ناش
ــعار باقی  ــد حرف و ش ــتگی« در ح ــكاران »شايس هم
ــيم. چراكه به  می ماند، بايد منتظر حوادث ناگواری باش
قول سعدی، كوری؛ نتيجة مراجعه به دامپزشك است. 
ــما در انتخاب همكاران تان  ــتی مهم ترين معيار ش راس
ــما در زمرة كسانی  ــت؟ نكند خدای ناكرده ش كدام اس
ــفره تان گذاشتند خود را مجبور  باشيد كه هرچه بر س
ــانی هم پيدا  ــايد كس به خوردن آن می دانيد! البته ش
ــت كه برای بهره وری، كارآيی،  ــوند! اما ترديدی نيس ش
ــت يابی به هدف، هيچ كس از همراهی  اثربخشی و دس
ــمند، خلاق و متخصص و  ياران مخلص، يكدل، انديش

ــديم و  ــت. اگر دچار بی معياری ش خداباور بی نياز نيس
روزگار را باری به هر جهت طی كرديم؛ نبايد كسی غير 
از خودمان را مستحق و لايق سرزنش بدانيم. چراكه از 
ــت.« آدم های  قديم گفته اند: »خود كرده را تدبير نيس
كوچك، برای كارهای كوچك اند و آدم های بزرگ برای 
كارهای بزرگ! ترديدی نيست كه »كار نادان ماية زيان 
است و دانش او ماية گمراهی«2. بسياری از افراد دور و 
ــايد بيشتر به خاطر خوشايند ما سخن بگويند و  بر ما ش
كمتر به عاقبت كار بيانديشند. البته آنان از مديرانشان 
ــده.  ــا اين گونه خواسته  ش ــرا از آنه ــد، زي ــاد گرفته ان ي
ــورت با چنين  ــوزی اولين پيامد رايزنی و مش فرصت س
ــدن از روی  ــن )ع( زود پري ــام حس ــت. ام افرادی اس
ــانة بی خردی می دانند.3 دل سپردن به  فرصت ها را نش
ــناس، دويدن به شتاب در پی  نادان و رجوع به غيركارش
سراب است. و سراب حاصل دسترنج كسی است كه در 
ــته است. زندگی با  انتخاب اهل برای هدف برنامه نداش
ــتن با مردگان. امير ايمان، علی )ع(  نادانان يعنی زيس
ــت.« بايد  می فرمايند: »نادانی ماية تباهی همه چيز اس
مراقب بود وگرنه در روزگار ما افراد دانانما بسيار است. 
ــخن می گويند و  ــا زبان تملق با ما س ــا گاه ب و دانانماه
نشانی های غلط در اختيار ما ميگذارند. پيش از آن كه 
دست بر پشت دست بكوبيم چاره كنيم! لطفاً در انتخاب 

همكاران خود تأمل بيشتری داشته باشيد. 
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